
 هاشم آقاجانی الیزه
 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور منجیل

 طهمورث مهرابی
 کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه فردوسی مشهد

t.mehrabi91@gmail.com 
 

 خواستگاه تپوریها تا تشکیل شهربی تبرستان

 چکیده

اند و بسیاری از حوادث همواره شهرهای گوناگون در طول تاریخ، دستخوش تغییرات زیادی شده

اکثر شهرهای کهن، افول و طلوع این شهرها  ها تاثیر داشته است. یکی از مشخصهدر تغییر نام آن

ها به آن در طول تاریخ و گاهی تغییراتی است که در بستر این شهرها و محدوده و همچنین در نام

ی هزاران ساله داشته است و در تمام دوران در یک محل آید. کمتر شهری در تاریخ پیشینهوجود می

ها، بر اساس نام قبیله پابرجا مانده است. معمولا در گذشته اسم شهرها توسط دیگر اقوام و سرزمین

یکی از این مناطق جغرافیایی تبرستان است که در شد. یا ویژگی جغرافیایی آن منطقه شناخته می

های گوناگون و محدوده جغرافیایی مختلف آمده است. اگر چه کتابهای زیادی از جمله، منابع با نام

از محمد بن اسفندیار به موضوع  تاریخ طبرستاناز یزدان پناه لموکی و  تاریخ مازندران باستان

از این منابع به طور خاص به خواستگاه تپوریها تا تشکیل  اند، اما در هیچ یکتبرستان پرداخته

شهربی تبرستان اشاره نشده است. همچنین این در حالی است که در تاریخ ایران باستان در هیچ 

منبعی نام تبرستان یا مازندران نیامده است و تنها منبعی که برای اولین بار نام تبرستان را ذکر کرده، 

تحلیلی  -باشد. لذا این پژوهش تلاش دارد تا به روش تاریخیر نامه تنسر میدر دوره ساسانیان و د

و با استناد به متون کهن تاریخی به وجّه تسمیه تبرستان، جایگاه قوم تپور تا تشکیل این شهربی و 

 محدوده جغرافیایی آن در دوره ساسانیان بپردازد. 

 میه.: تبرستان، ایران باستان، محدوده، وجه تسکلید واژه
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 مقدمه

مناطق  های جغرافیایی مختلفی تشکیل شده بود. یکی از اینشاهنشاهی ساسانی از بخش

مالا بعد از اسکان که احت جغرافیایی مازندران بود که در منابع قدیم با نام تبرستان ذکر شده است

ق شده تان اطلاطبرسقوم تپور در این مکان و تشکیل شهربی در اواخر دوره ساسانی به این منطقه 

 وشه جنوبگاست که معرب شده نام تبرستان است. سرزمین تبرستان در اواخر دوره ساسانی در 

ای هر کتیبهشرقی دریای خزر و به مرکزیت شهر آمل قرار داشت. ما در ایران باستان و حتی د

ازندران امی از مهخامنشی و اشکانی به خصوص در کتیبه بیستون و حتی در دوره ساسانیان نیز به ن

 ارببرای اولین  ین منطقه،ایم، فقط در نامه تنسر به حاکم ایا تبرستان در آثار و منابع برخورد نداشته

 -اسیحت سلطه سیتدانیم این منطقه تا این زمان شویم و همانطور که میبا نام تبرستان آشنا می

دید جوهشگران ست که مورخین و پژاداری ساتراپی هیرکانیه باستانی قرار داشت. این در حالی ا

این نام را  باستان، های ایرانبدون توجه به عدم وجود نام تبرستان یا مازندران در منابع یا کتیبه

ین مطلب با درک ا برند. لذا این پژوهشبرای این سرزمین و با محدوده جغرافیایی امروزی بکار می

ران به وجّه تسمیه و اریخی و بر اساس منابع این دوهای تپژوهش شیوه تلاش دارد تا با استفاده از

بحثی برای  به چنین جغرافیای تاریخی سرزمین تبرستان در دوره ساسانیان بپردازد، اما پیش از ورود

س شود و سپ ها پرداختههای قوم تپوریفهم بهتر ابتدا سعی خواهد شد به وجه تسمیه و ویژگی

می آن سیبرر که خواهد گرفت تبرستان مورد بررسی قرارها تا تشکیل شهربی خواستگاه تپوری

هربی به عوان یکی نفوذ این قوم در این سرزمین و در نتیجه تشکیل این ش از ما بهتر درک به تواند

  جامد.  ساسانی بیان های مستقل در ایران باستان و نقش آن در تحولات دوراناز شهربی

 واژه تبرستان و وجه تسمیه آن

های تپور، تیپور و تیپر گرفته شده است که پس از ورود اعراب به ایران به تبرستان از واژهواژه 

ای برای طبرستان تغییر یافته است. شکل این واژه به خط فارسی به صورت تبر بوده که وسیله

 .هاستتبرستان دقیقا مطابق نام تپورستان موجود بر روی سکه 1شکستن درخت و هیزم است.

برخی نیز اشاره دارند  2نامند.می« تان -سه -په -ثو»»یا « تان -سی -په -ثو»این نام را  هاچینی

 و برستان سرزمینى است پر از دژها که به سبب نیرومندى مردمانش بدین نام خوانده شده استت

ه درباره نام تبرستان در یسنا آمده است که فرهاد اول پادشا 3.باشدمى« تبر»طبر صورتى دیگر از 
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اشکانی امردها را که در آمل جای داشتند از آنجا مهاجرت داده و در قفقاز جای داد و یک قبیله دیگر 

مشهد امروزی( آمده و جای آنان را گرفت و اسم -آریایی موسوم به تاپور از ناحیه طابران )توس غیر

مسکوکات دوره  خود را به آن سرزمین داده و آنجا را  تبرستان نامید. اسمی که بعدها در روی

  4اسلامی به صورت تاپورستان ضرب شده است.

شود در نزد منطقه کوهستانی مرتفع که قسمت عمده آن از سلسله جبال البرز تشکیل می   

جغرافی نویسان قدیم عرب، به نام طبرستان معروف بود. کلمه طبر در زبان بومی به معنی کوه و 

تبرستان را بدین دلیل به این نام خواندند که   5نی است.بنابرین تبرستان به معنی ناحیه کوهستا

وقتی مردمی از گیل داخل آنجا شدند در آن درختان بسیار بود و آن چنان زیاد بودند که از انبوهی 

دیدند. گفتند خوب است این درختان را با تبر ببریم و در این سرزمین فرود آییم درختان زمین را نمی

البته محمد  6بعد از انجام این کار به زبان خود آن را تبرستان نامیدند به نام تبرها.و آن را آباد کنیم و 

بن اسفندیار، درباره بنیان شهر آمل این نقل و قول را آورده و گفته که مردمی از سرزمین دیلم وارد 

 7.شهر آمل شده و آن را ساختند

ابع ذکر فی در منهای مختلیده شدن این سرزمین بدین نام نقل و قولدر هر حال درباره نام     

کوههای  نان را بهآگوید، خسرو برای اینکه زندانیان خود را نکشد شده، برای مثال ابن الفقیه می

عد یک بنداشت.  تبرستان تبعید کرد و دری ساخت و بر روی آنان بست و آن کوه تا آن زمان ساکنی

ال وقتی س از یک سخواهیم تا درختان را ببریم و پرا پرسید گفتند ما تبر می سال وقتی حال آنها

و  د و زیاد شدندولد کردندوباره حال آنها را پرسید این بار از وی زن خواستند و بدین ترتیب آنان زادو

 8ا.بر و زنهمردمان این کلمه را تعریب کردند و گفتند طبرستان. نخست تبر زنان بود یعنی ت

ما تبرستان نامی است که ما برای اولین بار با نامه تنسر دردوره ساسانیان به حاکم این منطقه ا   

های منسوب به روزگار باستان به واژه تبرستان شویم.  برای اولین بار که در نوشتهبا آن آشنا می

چشنسف  خوریم در نامه تنسر است چنانکه معروف است، موبد موبدان اردشیر اول آن را بهبرمی

مازندران نیز نامی  9.)گشنسب شاه(، شاه تبرستان نوشته و او را از پادشاهی ساسانیان آگاه کرده است

ی قدیم هاسنتدر  10خواندند.است که به روزگار جغرافی دانان اسلامی، تبرستان را به این نام می

که نه ریشه و نه  11و سگ سران با منطقه مرتد مازندران همراه شده است، پارسی مردم گرگ سران

پندارد که این اسم باید جدید باشد. زیرا در هیچ زمان پیدایش نام مازندران معلوم نیست. یاقوت می

ظاهرا از قرن هفتم تقریبا مصادف با فتنه مغول،  12ام.کتابهای قدیم نام مازندران را نیافته یک از 
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در همان حال که اسم تبرستان به تمام اند، اما برستان و مازندران مترادف و به یک معنیتاسم 

شد، کلمه مازندران بر منطقه اراضی پست نواحی کوهستانی و اراضی پست ساحلی اطلاق می

 13گردید.ساحلی که از دلتای سفید رود تا جنوب خاوری دریای خزر امتداد دارد اطلاق می

-رزمینجمله، س دهند. ازمولفین ایرانی توضیحات چندی درباره وجه تسمیۀ نام مازندران می   

ر اینکه ماز سمیه دیگهای واقع در کوه ماز، کوهستانی که از مرز گیلان تا جاجرم گسترده بود، وجه ت

ن قارن بم مازیار گفتند حکمران محلی سده نهدیواری بود که از گیلان تا جاجرم ادامه داشت و می

ا که در اوستا گویند آنجیتر دانسته، مباستانیای دیگر این اسم را از اینها آن را بنا کرده است. عده

 14آید، اشاره به مازندران است.صحبت از دیوان ماز پیش می

ء ساخته شده از سه جز ی نام مازندران آورده است، احتمالا نام مازندرانصادق کیا درباره ریشه   

ن آریاییان روردگارانام یکی از پ« indraایندره »به معنی بزرگ،  دوم « mazمز »باشد. نخست 

کار ای بسیار بجکه در ساختن نام « آن» که در دین مزدیسنی از دیوها شمرده شده است سوم پسوند

باشد این است که مازندران از واژه اعتقاد دیگری که در میان برخی از محققین رایج می 15رفته باشد.

نی است ان سرزمیه کنونی مازندرمارد گرفته شده است. مارد در حقیقت همان آمرد است و معنی واژ

که در دوره ساسانیان مرکز تبرستان بوده و از  16کنند یا مارد اندر آن.که ماردها در آن زندگی می

در هر حال به کار بردن مازندران به جای تبرستان دو نتیجه  17شهرهای بزرگ به حساب آمده است.

اند و اشتهداگانه پندها را دو سرزمین جا آناند یدارد: نخست آن که برخی میان آن دو فرقی گذاشته

کنون جز دوم آنکه رفته رفته تبرستان فراموش شد و مازندران جای آن را گرفت چنان که ا

 18شناسد.تاریخدانان و شناسندگان و آموزندگان فرهنگ ایران کسی تبرستان را نمی

 ها خواستگاه تپوری

اند که احتمالا در ها بودهای پیش از آریاییملا گستردهها قوم کاها و مازنیها مانند کاسیتپوری

ها، توسط مهاجرین آریایی به نواحی کوهستانی عقب رانده شدند که در شاهنامه این نبرد با آریایی

های آمده در البته دشوار بتوان تعیین کرد که نام قبیله 19های دینی منعکس شده است.نبردها با مایه

-رومی اصلا ایرانی هستند یا غیر ایرانی. زیرا توضیح بسیار این منابع درباره ناممنابع کهن یونانی و 

های البرز و مانند آن ای بودند در شرق دریای خزر و تپوریان در کوهها که قبیلههایی مانند دربیکه

 تپوریان در حاشیه دریای خزر در شمار سکنه بومی ایران پیش ازدر هر حال  20قابل اعتماد نیست.

 21آیند.ها به شمار میورود آریایی
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بعضی از مورخین را دچار اشتباه کرده  22عدم وجود نام تپوریه در فهرست جغرافیایی اوستا.   

رستان از ه نام تبکاست. به طوری که مارکوارت اشاره دارد، احتمالا زمان اسکان آن شاخه از قومی 

البته این  23شمال سمنان قابل تصور است.های آن گرفته شده است در زمان اسکندر و در کوه

ه مله کتیبجهای کهن از شهادت برای مورخ چندان قابل اعتماد نیست. از آنجایی که در کتیبه

 و 24بردی نمیها نامبرد، از تپوریهای تحت فرمان خود نام میبیستون که داریوش از ساتراپی

التی ر فهرست ایکند، نامی از این قوم دهای تحت سلطه داریوش را ذکر میهردوت نیز که سرزمین

که به  27و مورخان کلاسیک نیز 26های مورخان یونانی قدیمحتی در نوشته 25شود.وی دیده نمی

ه این قوم رخین دربارها برده نشده است، لذا مواند، نامی از تپوریتاریخ دوره هخامنشیان پرداخته

 اند. دچار اشتباه شده

استرابو  28د.رد که نینوس پادشاه آشور، تپوریان را مطیع خویش کراما کتزیاس اشاره دا   

ی خزر در جنوبی دریا یها یکی از اقوامی بودند که در کنارهگوید، تپوریجغرافیدان یونانی نیز می

همچنین پولیبیوس هم در کتاب خود، آن جا که از  29کنند.ها زندگی میمیان هیرکانیان و دربیک

رد که ی وجود داکند، اشاره دارد که خارج از مرزهای شرقی، دشتی بیاباندشت هیرکانیه صحبت می

 30نیست. رسد که از دریای هیرکانیه خیلی دورهای تپوریه میتا کوه

رسد اما به نظر می 31ند،داها را در زمان اسکندر میاگر چه مارکوارت زمان اسکان تپوری   

واهیم به نین اگر بخاند، همچها پیش از ورود آریایی ها در این منطقه ساکن بودهای از تپوریشاخه

ن در تبرستان ان اشکانیاها باید در زمای از تپوریگفته یسنا و منابع دوره اشکانی اعتماد کنیم شاخه

ین که وارد سرزم ایی بودندجزء آخرین موج از اقوام آریاسکان یافته باشند. از آنجا که اشکانیان تقریبا 

ز جمله آنان رفت که اایران شدند، لذا با ورود آنها به منطقه شرق ایران با جابجایی اقوامی صورت گ

اند، اما به اگر چه همانطور که گفته شد آنها پیش از این در این منطقه پراکنده بوده 32تپوریان بودند.

ر دشهد امروزی( م –ها از ناحیه طابران )توس ای از تپوریه فرهاد اول شاخهرسد در دورنظر می

داشتند از  ر آمل جایاند. چون فرهاد اول پادشاه اشکانی امردها را که دتبرستان فعلی اسکان یافته

احیه طابران ناپور از آنجا مهاجرت داده و در قفقاز جای داد و یک قبیله دیگر غیرآریایی موسوم به ت

را  آمده و جای آنان را گرفت و اسم خود را به آن سرزمین داده و آنجا مشهد امروزی(-)توس

  33تبرستان نامید.
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کوه البرز  ق.م به امردها در رشته 181خاراکسی نیز به لشگر کشی فرهاد اول در سال      

ها به این منطقه و ییها را باید پیش از ورود آریاای از تپوریبنابرین خواستگاه شاخه 34اشاره دارد.

ی ا شاخهن منطقه بی دیگر را در زمان فرهاد اول پادشاه اشکانی دانست که پس از ورود به ایشاخه

تقل، بلکه تراپی مسدیگر در آمیخته و ساتراپی تبرستان را تشکیل دادند، البته نه به عنوان یک سا

   35اداری ساتراپی هیرکانیه. –تحت سلطه سیاسی 

که  جود دارندها پیش اسکندر و اشکانیان مدراک و شواهدی وات وجود قوم تپوریبرای اثب   

ه سکاها از اند کادهدعضی از مورخین احتمال توان به اثبات وجود این مدعا پرداخت. برای مثال، بمی

همچنین تپوریها در نبرد  36اند.اند و سرزمین ماد را فتح کردهتبرستان به طرف آذربایجان گذشته

رین از آر توصیف دجنگیدند. اسکندر با داریوش نیز در کنار هیرکانیان و پارتیان برای داریوش می

کانیان و ه با هیرجنگ اسکندر آمده است که سوراه نظام پارتیان را تحت فرماندهی پارتیائوس همرا

ندهی سکاها ها در جنگ گوگمل در گروه سکاها قرار داشتند و تحت فرماتپوری 37بینیم.تپوریان می

بعد شکست داریوش سوم، اسکندر در گرگان قشون خود را به سه قسم کرد که قسمتی را با  38بودند.

رسد اسکندر در فتح تپوریه با مشکل جدی روبه رو شده به نظر می 39ها فرستاد.کراتر به مملکت تپور

  دارد.بود. همه این دلایل و شواهد دلالت بر قومی پیش آریایی در منطقه تپوریه 

رکت حبرای  ود.برسد اسکندر  برای ورود به تپوریه با مشکل جدی روبه رو شده حتی به نظر می

مقابل  لی آنهم درای نبود جز استعمال تبر، وها چارهقشون اسکندر و ورود آنها به مملکت تپوری

. از آمدنمی ارکهای درهم تنیده حاصل شده بود به های زیاد و از شاخهسختی درختان که از گره

سکندر امر ا. بالاخره باریدندها باران تیر میها در پناه استحکامات خود به مقدونیطرف دیگر تپوری

نین کردند و ها چدونیای یافتند حمله برند. مقکرد  که جنگل را از هر طرف احاطه کنند و اگر روزنه

کندر که ها اسب اساین احوال تپوری ها راه را گم کردند درشناختند اغلب مقدونیچون محل را نمی

 مام درختان راتتور داد بوسِفال نام داشت را ربودند. اسکندر بعد از آگاه شدن از دزدیدن اسب خود، دس

تاده سولی فرسربیندازند. تپورها چون دیدند تمام استحکامات آنها بدین ترتیب خراب خواهد شد 

منطقه  هش در اینداتس ساتراپی تپوریه را بر جایگااوتوفراظهار تمکین کردند. پس از آن اسکندر 

 40ابقا کرد.

اسکندر، بعد از تصرف ولایت مَردها، این ولایت را نیز به تپورستان که والی آن علاوه بر این    

اداری  –رسد تپوریه باید در این زمان از لحاظ سیاسی البته به نظر می 41اُت فرادات بود ضمیمه کرد.
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تحت سلطه پارت و هیرکانیه قرار داشته باشد. فرای اشاره دارد در زمان فیلیپوس گویا مردم 

بعد مرگ اسکندر و تقسیم  42اند.سرزمینهای کرانه خزر، اَمَرد و تپوریه به پارت هیرکانیه پیوند شده

    43.داشتها را تحت کنترل خود سلکوس نیز ولایت تپوریقلمروی وی بین سردارانش، 

در  وخوس سومسرزمین تپوریه در زمان تیرداد مورد حمله آنتیوخوس سوم قرار گرفت. آنتی   

ز تاخت و شرق البرزمان تیرداد در عین اینکه با پایداری سختی مواجه بود به سرزمین تپوریه در م

را  فرهاد یکم اشک پنجم، تپورستان را تصرف کرد و مردها 44هیرکانیه را نیز به تصرف درآورد.

سرزمین تپوریه دارای  45مجبور کرد که در بند دریای خزر و راه خراسان به ماد را محافظت کنند.

ارهای نان از حصهای انبوه و راههای صعب العبور بود، علاوه بر این تپوریه در برابر دشمجنگل

بر  اردین مواطبیعی پوشیده شده و در بین مسیر شاهراه شرق و غرب قرار گرفته بود، لذا همه 

اسپین های کازهی مستحکم درواهمیت این سرزمین افزوده بود، به طوری که غلبه فرهاد بر منطقه

د برای ای شو تصرف ولایت تپوریه که بر شهر سلوکی ری مشرف بود و تصرف آن شهر، مقدمه

ای هسرزمین وفتوحات شاه بعدی اشکانی، یعنی مهرداد اول که قلمرو خود را بسیار گسترش داد 

ان بود که ریخ باستبسیاری را از دست سلوکیان بیرون آورد. این ولایت یکی از نقاط سوق الجیشی تا

  46بر شهراه بین شرق و غرب اشراف داشت.

رسد به نظر می 47پ.م توانست تپوریه را  به تصرف درآورد. 160سرانجام مهرداد در سال    

ن تپوریه ول سرزمیوده باشد، اما در زمان بلاش اتپوریه تا زمان بلاش اول تحت قلمرو اشکانیان ب

ای خزر و ز جنوب دریها در زمان بلاش اول حتی اها قرار گرقت، آلانمورد حمله و تاخت و تاز آلان

  48اند.سرزمین تپوریه گذشته و به این طرف و آنطرف ارس در حال تاخت و تاز بوده

شد، به طوری با رداندهرا به قلمرو اشکانیان باز گرسد بلاش دوباره این سرزمین اما به نظر می   

-اما پس از قدرت 49اند.که در اواخر عهد اشکانیان خاندان گشنسب بر ولایت تپوریه حکمران بوده

انی داد. رایی ساسگیری اردشیر بابکان، سیاست گریز از مرکز پارتی جای خود را به سیاست تمرکز گ

یکی از  رسدظر میها و تسخیر سرزمین آنها پرداخت. به نراپیدر نتیجه اردشیر به کاهش قدرت سات

به دلیل هرج  ه پارتیانها در این زمان، تبرستان بوده است که در اواخر دورقدرتمندترین این ساتراپی

رد، استفاده بیاسی نام توان از آن به عنوان فترت یا خلا قدرت سو مرج و یا به عبارتی دورانی که می

 خود را افزایش داده بود.  کرده و قدرت
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ز همه ااردوان  به طوری که در نامه تنسر آمده، اردشیر، گشنسب شاه تبرستان را که پس از   

تر بود به سبب وطن دوستی و هواخواهیش از شاهان پارس، بر فرمانروایی آن نواحی ابقا نیرومند

کند که پتشخوارگر توأما با گیلان و دیلمان و رویان و دمباوند تنسر در نامه خود ادعا مى 50کرد.

وی ظاهرا به بعضی  51)دماوند( تحت فرمانروایى پادشاهى بنام جسنف شاه )گشنسب شاه( بوده است.

دلیل چنین ه کواسته است ای به تنسر از او خنگریسته و در نامهاز اقدامات اردشیر به دیده انتقاد می

اند تا اشتهدسلط خود اقداماتی برای او بیان گردد. خاندان گشنسب تا زمان قباد این ولایت را تحت ت

  52.اینکه در زمان قباد حاکمرانی سرزمین تپوریه به کاووس پسر قباد داده شده است

 تشکیل شهربی تبرستان

در  هاپوریاحتمالا ت یست.ها، دقیقا مشخص نموقعیت و محدوده جغرافیایی و جایگاه تپوری

از آنجایی که  53کردند.ها زندگی میی جنوبی دریای خزر در میان هیرکانیان و دربیککناره

اماردها  55و پارتها در شمال شرقی ایران امروزی، 54ی شهرستان گرگان کنونیهیرکانیان در محدوده

حوزه گیلان و شهرستان رودبار ها و دیلمیان در گِلّ 56های آمل و نوشهر،در حوزه شمال بخش

ها در بهشهر، توان گفت که جایگاه نخستین تپوریاند، لذا میزیستهمی 57کنونی، سفید رود تا قزوین

     58ساری، چهار دانگه و بندر پی شرقی امروزی بوده است.

شاره ی اخین اسلامگرفته، آن طور که مورزمانی نیز تپوریه از گرگان تا دیلمان را دربر می   

رها و شده و شه ای بین عراق و خراسان است که در کنار دریای خزر واقعدارند، تپورستان ناحیه

حد تبرستان بسوی مشرق، گرگان، بسوی مغرب، دیلم، بسوی شمال، دریای  59دهات بسیاری دارد.

های سرزمینی است دارای دژهای بسیار و با رودخانه 60شمال و بسوی جنوب، قومس و ری است.

آنطور که  61د.ستوار و مردم آن از اشراف و شاهزادگانند و خوشکلترین مردمان روی زمین هستنا

 دارد و در های زیادیهای وسیع و شهرکنند، تبرستان دارای سرزمینمورخین اسلامی بیان می

 62باشد و از شهرهای مهم آن آمل است.همسایگی جبال و دیلمان قرار می

البته در دشت ساحلی این سرزمین که کوههایی نیز دارد، باران بسیار، کثیف و پر پشه،    
های آبی بسیار، زندگانی را در آن دشوارکرده است، بیشتر غذایشان برنج است با ماهی، سیر و مرغ

 64.نهایت استوبا و امراض عفونت و مار و کژدم نیز در این سرزمین بی 63کشتزار کتان و قنب است.
بارد. درختان انبوه زیاد و بزرگی دارد و تبرستان دارای آب و هوایی مرطوب و باران در آن زیاد می
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دارای ابریشم و چوب خلنج است. هوای بعضی مناطق آن مایل به گرمی و بیشتر شهرهای آن 
 65آید.های گرمسیری و سردسیری بسیاری از این منطقه به دست میهوایی معتدل دارد. میوه

را خیلی  کاشتند و برای جلوگیری از هجوم دشمن درختانها درختان زیادی میتپوری    
، مردها کردندا میها، قدری نشو و نمکاشتند. به طوری که  پس از آنکه این درختنزدیک به هم می

یگر های دوانهجها، برندند و هر یک از این جوانههای درختان را با دست در خاک فرو میجوانه
دیگر نها را به یکآها به طور طبیعی برویند بلکه گذارند جوانهها نمیدهند ولی تپوریبیرون می

-می مین را فروگردد تمام زها دارای برگهای ضخیم میزنند و بعد که ترکهنزدیک کرده، گره می

ه را مسدود را ده تمامهای آنها دامی مانند تور ایجاد شها و شاخ و برگگیرد. بدین ترتیب از جوانه
های نفوذ دشمن از طریق ها علاوه بر مسدود کردن راهرسد تپوریهمچنین به نظر می 66.داردمی

برابر  وان دژی درها نیز برای جلوگیری از دشمن استفاده کرده و از آنها به عنها، از کوهجنگل
  67ه بودند.واقع شد کوهها کردند که رسیدن به این دژها دشوار بود چون در میانهدشمنان استفاده می

رند به آونان میآها این بود که زنان خود را پس از آنکه دو یا سه فرزند برای رسم تپوری   
علاوه بر این رسم دارند که مردانشان لباس سیاه بر تن کنند و  68آوردند.ازدواج دیگران در می

د و وتاه کننکگیسوان بلند داشته باشند و زنهای آنان لباس سفید بر تن کنند و موهایشان را 
 69زیباروترین مردمانند.

 گیرینتیجه
که به  جود داردهمانطور که گفته شد درباره وجه تسمیه نام تبرستان نظرها و عقاید مختلفی و

د و کردندگی میها در آن منطقه زنشده است که تپوریرسد تبرستان به سرزمینی گفته مینظر می
دوره  دها و دربه دلیل استفاده این قوم از تبر، به این  سرزمین تبرستان اطلاق شده است. بع
ان بومی زب بر دراسلامی، در بین مورخان این دوره، تبرستان به صورت طبرستان نوشته شد. کلمه ط

ارند دن اشاره به معنی کوه و بنابرین تبرستان به معنی ناحیه کوهستانی است. آنطور که مورخی
-ه به سر میر این منطقها دها پیش از ورود آریاییها یکی از اقوامی بودند که به همراه مازنیتپوری

 ستفاده نشده واستان اایران ب بردند. همچنین به تبرستان، مازندران نیز گفته شده است که این نام در
 احتمالا در دوره اسلامی به این سرزمین گفته شده است. 

و ند کردندگی میزها ی جنوبی دریای خزر در میان هیرکانیان و دربیککه در کنارهها تپوری   
. توده اسامروزی ب ها در بهشهر، ساری، چهار دانگه و بندر پی شرقیاحتمالا جایگاه نخستین تپوری

ی و اعث انبوهببه طوری که بارندگی از ویژگی این منطقه آب و هوای مرطوب و باران زیاد است. 
یاد به ارندگی زبزرگی درختان در این منطقه شده است و امروزه نیز این منطقه را با رطوبت و ب

 شناسند.همراه درختان به هم فشرده می
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